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فلسفه وجودی مناطق آزاد کشور، بهره وری بهینه از 
ظرفیت های موجود در راستای »تولید، اشتغال و فعالیت های 
اقتصادی« در این مناطق است. بنا بر تعاریف بین المللی، منطقه 
آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول 
برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری 
از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و تعرفه 
گمرکی، همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و 
واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری، به توسعه 
سرزمین اصلی کمک می کند. بر این اساس، تامین کمبودهای 
توسعه اقتصاد ملی، بهره گیری از مزایا، ظرفیت ها و به طورکلی 
برتری های نسبی منطقه، برقراری ارتباط سیستماتیک بین 
اقتصاد ملی و جهانی، کسب و افزودن بر مهارت های نیروی 
کار و مدیریت، تولید و اشتغال، کسب درآمدهای ارزی، جذب 
سرمایه های خارجی و فناوری پیشرفته، همچنین در مرتبه 
بعدی محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم از جمله اهداف 
اصلی ایجاد مناطق آزاد است. در ایران نیز ایده اولیه شکل گیری 
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به برنامه اول توسعه مصوب سال 
۱۳۶۸ برمی گردد. با وجود تمام مزیت ها و ظرفیت هایی که برای 
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برشمرده می شود، اما بررسی تجربه 
مناطق آزاد ایرآنکه تاکنون تعداد آنها به عدد ۹ رسیده است، 
نشان می دهد این ۹ اقلیم از دستیابی به اهداف اولیه خودنتایج 
مظلوبی نداشته اند. در بررسی دلایل این امر به بروز قاچاق در 
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هم می رسیم که البته موافقان و 
مخالفان خود را دارد و موضوعی است که گاهی مطرح می شود 
و انتقادات بسیاری را متوجه عملکرد مناطق آزاد می کند. ورود 
کالا به این مناطق با معافیت های بالایی همراه بوده است و برای 
جلوگیری از بروز پدیده قاچاق در این مناطق، باید در فرآیند ورود 
کالا از مناطق آزاد به سایر مناطق کشور، قوانین به درستی رعایت 
شوند. در غیر این صورت، کالاهایی که با استفاده از معافیت های 
مختلف و تسهیلات همانند معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و 
معافیت های مالیاتی به مناطق آزاد وارد شده است، بدون رعایت 
قوانین کشوری و بدون پرداخت حقوق گمرکی به سایر مناطق 
کشور وارد خواهد شد و قاچاق کالا موضوعیت می یابد. باتوجه به 
مراتب فوق مشخص است که خلأ قانونی در لزوم نظارت و کنترل 
بر کالاهای ورودی از خارج کشور به مناطق آزاد و همچنین 
از مناطق آزاد به سایر مناطق کشور وجود ندارد و مشکل در 
اجرای درست قوانین و نظارت بر اجراست. از سوی دیگر، نه فقط 
ورود غیرقانونی کالاها از مبادی رسمی و غیررسمی بلکه بحث 
قاچاق معکوس و خروج کالاها از کشور، نیز از مسائل مهم امروز 
اقتصاد کشور محسوب می شود. کارشناسان دلایل متعددی 
را در شکل گیری و رونق قاچاق، دخیل می دانند که یکی از 
آنها، بحث وجود ممنوعیت های وارداتی است. در رابطه با این 
مسأله، باید گفت که ایران جزو معدود کشورهایی است که در 
بخش واردات، ممنوعیت های غیرتعرفه ای دارد. سایر کشورها 
با وضع چارچوب های تعرفه ای، واردات کالاها را مدیریت 
می کنند و اگر هدف دولت ها کاهش واردات باشد، تعرفه ها 
را افزایش می دهند. در حالی که ایران از سال های گذشته در 
راستای حمایت از تولید ملی و همچنین صرفه جویی در مصرف 
منابع ارزی، واردات بخش زیادی از کالاها را ممنوع کرده است. 
پاسخگو نبودن تولیدات داخلی سبب شده تا تقاضای واقعی بازار 
از طریق روش های غیرقانونی تامین شود، اما بازار قاچاق، فشار 
زیادی را بر بازارهای غیررسمی ارز وارد کرده است و این مسأله 
زیان های بیشتری را برای اقتصاد به همراه دارد. دلار برای خرید 
کالای قاچاق، از بازارهای غیررسمی ارز تهیه شده که خود بر نرخ 
ارز بازار آزاد اثرگذار است. با افزایش تقاضا، نرخ ارز نوسان پیدا 
می کند و در نهایت، تنش های اقتصادی ایجاد می شود. بنابراین، 
یکی از مهم ترین پیامدهای منفی افزایش قاچاق، رشد نرخ 
ارز در بازارهای غیررسمی است. از سوی دیگر، باید به کاهش 
درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان یکی از زیان های قاچاق اشاره 
کرد. از این رو، سیاست ایجاد ممنوعیت برای واردات کالاها 
نه تنها به نفع بازار ارز کشور نبوده، بلکه مانع از ایجاد درآمدهای 
جدی برای دولت هم شده است. وجه دیگری از قاچاق، قاچاق 
معکوس کالاست که کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی این 
رخداد، ارزان بودن کالاهای مهم در داخل مانند دارو و سوخت 
نسبت به کشورهای همسایه است. در سال های اخیر، با افزایش 
نرخ دلار و نوسان سایر شاخص های اقتصادی، شاهد مبادله شدن 
کالاهای تولید ایران مانند محصولات کشاورزی در مرزها بودیم 
که این مسئله نیز به نوبه خود پیامدهای مخربی را برای اقتصاد 
کشور به همراه داشته است. دلیل اصلی این اتفاق را می توان 
ارائه یارانه و یارانه به تولید و در نهایت، پایین بودن نرخ کالاها 
معرفی کرد. با ارزان بودن نرخ کالاها در داخل، فروش آنها به سایر 
کشورها با مبالغی بالا سود اقتصادی داشته و درنهایت، پدیده 
قاچاق معکوس شکل گرفته است. علاوه بر تمام موارد مذکور، 
اگر تخلفاتی مانند فروش کالاهای تقلبی، تاریخ مصرف گذشته 
و سایر موارد این چنینی را به معایب قاچاق اضافه کنیم، خواهیم 
دید، اقتصاد پنهان ناشی از قاچاق، از سمت وسوهای متفاوتی به 
مردم آسیب رسانده است. بنابراین، انواع قاچاق تا به امروز نه برای 
دولت و نه برای مردم سودی نداشته است، بنابراین باید مدیران 
دولتی راهکارهایی مناسب برای اجرای سیاست های تجاری در 
نظر گیرند. سازوکارها باید به گونه ای باشند که ضمن پاسخ به 
نیاز بازار، استانداردهای وارداتی را رعایت کرده و برای کشور 
بیشترین منفعت را داشته باشند. در غیر این صورت، بازار سیاه 

قاچاق همچنان به بدنه اقتصاد کلان کشور ضربه خواهد زد. 

 قانون داریم؛ مشکل در اجراست 
 
 

یادداشت

آیا ایران در حال گذار به یک نظم 
ژئوپلیتیکی جدید است؟ 

جنگ فرسایشی اوکراین با مدیریت آمریکا 
امروزه در حالی که مرز ۵۰۰ روز را گذرانده و 
بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای 
خاورمیانه اعتماد خود به آمریکا را از دست 
داده و با همراهی ایران می روند با ایجاد تغییر 
در سیاست های امنیتی خود، یک نظم نوین 
ژئوپلیتیکی را پشت سر بگذارند. چون ادامه این 
جنگ در شرق اروپا با ابعاد مختلف و تبعات منفی 
اقتصادی گسترده آن و همچنین تلاش های 
توجیه گرانه غرب برای گسترش حوزه فعالیت 
پیمان آتلانتیک شمالی )ناتو( به سمت آسیا امروزه 
بسیاری از کشورهای خاورمیانه و به طور خاص 
حاشیه خلیج فارس را همچون بسیاری رهبران 
جهان واداشته است تا هم به فکر یافتن جایگاه 
واقعی خود در مفهوم جدید امنیت جهانی باشند و 
هم در برداشت های قبلی از مقوله »امنیت جمعی« 
در منطقه خاورمیانه با حضور آمریکا بازنگری کنند. 
یعنی حوادث پیدا و پنهانی که در چهار گوشه جهان 
از جمله در اروپا و شرق آسیا و اقیانوسیه و حتی 
آفریقا در حال رخ دادن است، مقامات هر کشوری 
را بر آن می دارد تا دیگر به تعریف های دوران جنگ 
سرد از امنیت ملت های خود دلخوش نباشند، 
چون به راحتی شاهد هستند که آن منازعات 
لفظی و جنگ غیرنظامی به تدریج از قالب سرد 
خود خارج شده و در قالب های جدید نظامی، 
سایبری و بیولوژیکی و انواع جنگ های دیگر هر 
روز گرمتر می شوند. شاید به همین دلیل هم هست 
که طی یک سال اخیر شاهدیم چگونه برخی 
کشورهای متخاصم به تدریج از تنش های قبلی 
میان خود می کاهند و در سوگیری هایشان نسبت 
به قدرت های جهانی نیز تغییراتی ایجاد کرده اند که 
به عنوان نمونه می توان به تنش زدایی اخیر میان 
ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس به ویژه بعد 
از قطب بندی های جدید در نظام امنیت بین الملل 
اشاره کرد. ۱۵ خرداد ماه امسال بود که »امیر 
دریادار شهرام ایرانی« فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسلامی ایران از شکل گیری یک ائتلاف 
دریایی جدید در خلیج فارس با حضور بازیگران 
همین منطقه خبر داده بود، در همان ایام بسیاری 
از تحلیلگران با انتشار سخنان او چنین استدلال 
کردند که طرح این موضوع جدید )تشکیل این 
ائتلاف دریایی منطقه ای( به راحتی می تواند نقش 
سنتی آمریکا را در تامین امنیت منطقه ای خلیج 
فارس زیر سوال ببرد. البته پنج روز قبل تر یعنی ۱۰ 
خرداد بود که گزارشی در وبگاه لبنانی »الجدید« 
درباره انجام مذاکرات آشتی میان جمهوری اسلامی 
ایران با عربستان سعودی و امارات متحده عربی )که 
همواره تحت کنترل آمریکا بودند( با میانجیگری 
چین رقیب آمریکا، جهان را شوکه کرده بود، منتشر 
شد؛ یعنی همه به راحتی می دیدند که چگونه آمریکا 
قدرت تاثیرگذاری خود در معادلات منطقه ای را از 

دست داده است. 
   نظم ژئوپلیتیک ایران 

البته ایران و عربستان پیشتر در ۱۰ مارس )۱۹ 
اسفند ۱۴۰۱( یک تفاهم نامه در پکن در سطح 
حاکمیتی امضا کرده بودند که آن نیز نشان از یک 
تحول دامنه دار در شرایط خاورمیانه و منطقه خلیج 
فارس داشت، چراکه همین رویداد به نقطه عطفی 
برای ورود چین به ژئوپلیتیک منطقه غرب آسیا و 
به حاشیه کشیده شدن آمریکا و اتحادیه اروپا در 
این منطقه تبدیل شده بود. چون درست بعد از 
این توافق دوم جمهوری اسلامی ایران و عربستان 
سعودی در پکن بود که دریادار ایرانی خبر ظهور 
یک بلوک دریایی منطقه ای جدید در خلیج فارس 
متشکل از ایران، عربستان سعودی، عراق، قطر، 
بحرین، هند، پاکستان و امارات متحده عربی را 
هم داده بود، ائتلاف امنیتی جدید که تا پیش از 
این شکل گیری احتمالی آن به دلیل سیاست های 
اختلاف افکنانه آمریکا در این منطقه از جهان قابل 
تصور نبود. در واقع این تصمیم گیری جدید دو 
قدرت جنوب خلیج فارس )عربستان و امارات( برای 
آشتی با ایران از ایجاد یک درک واقع بینانه جدید 
در مناسبات امنیتی منطقه خلیج فارس و تغییر 
مفهوم امنیت جمعی در این منطقه حکایت دارد 
که از قضا بعد از مدیریت جدید آمریکا در جنگ 
اوکراین شکل گرفته است. اظهارات دریاسالار 
ایرانی موجب بروز واکنش در مقامات آمریکایی 
شده بود، چون »دنیس راس« نویسنده و دیپلمات 
سابق آمریکایی نخستین کسی بود از این اظهارات 
برآشفته شد و در توییتی نسبت به آن واکنش شدید 
نشان داد و البته با پاسخ های انتقادی زیادی هم از 
سوی مخاطبان رو به رو شد. به همین دلیل هست که 
برخی تحلیلگران این تغییر نقش منطقه ای ایران را 
عاملی برای تضعیف سیاست های آمریکا می دانند و 
معقدند که این نوع سیاست ورزی خارجی تهران 
نه تنها واشنگتن را از رهبری نظامی و سیاسی در 
خلیج فارس محروم می کند، بلکه مکانیسم حضور 
آمریکا در نقاط پر انرژی کره زمین را نیز تضعیف 
می کند. چون نزدیکی متحدان دیرینه آمریکا 
)بحرین، امارات، هند( با ایران می تواند زنگ خطری 
برای پنتاگون باشد. البته این تحولات در سیاست 
خارجی ایران زمانی بیش از همه خشم آمریکا 
را برمی انگیزد که موفقیت های ایران در برقراری 
ارتباط با دیگر کشورهای منطقه از جمله مصر 
و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی و همچنین 
در جلب توجه قدرت های نوظهور اقتصادی 
)بریکس( متشکل از چین، روسیه، برزیل، هند و 
آفریقای جنوبی برای مقدمه چینی عضویت در آن 
و نیز تثبیت عضویت ایران در پیمان همکاری های 
اقتصادی شانگهای هر روز برجسته تر هم می شود. 
با این وجود می توان اذعان داشت که ایران طی چند 
سال اخیر به سمت یک نظم نوین ژئوپلیتیکی پیش 
می رود که به راحتی می تواند زنگ خطری جدی 

برای آمریکا باشد. 

  مجیدرضا حریری 
 فعال اقتصادی 

   چرا هژمونی قدرت های بزرگ جهانی از هژمونی 
نظامی و سیاسی به هژمونی اقتصادی تغییر وضعیت 
پیدا کرده است؟ آیا هژمونی نظامی کارکرد خود را 

برای قدرت های بزرگ از دست داده است؟ 
در دوران جنگ سرد قدرت های بزرگ در حین اینکه 
با هم نبرد می کردند اما از نظر تکنولوژیک و علمی به هم 
کمک می کردند. با این وجود پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی قطب دیگر یعنی آمریکا مدعی پیروزی شد و به 
دنبال این بود که جهان را آمریکایی کند. در این شرایط 
بود که نظریه هژمونیک فوکویاما مبنی بر رسیدن جهان 
به آرمان واقعی خود مطرح شد. نظریه ای که عین و ذهن 
را یکی می دانست. فوکویاما معتقد بود بشر با لیبرالیسم به 

نهایت تاریخی خود رسیده است. 
نهایتی که در لیبرالیسم آمریکایی تجلی پیدا می کرد. 
نظریه ای که با نوعی تقلیل گرایی و ساده انگاری همراه بود 
و پس از مدتی خود فوکویاما نیز به اشکالات نظریه اش پی 
برد. به عقیده بسیاری از متفکران شاید جامعه آرمانی امروز 
جهان چین است که با رویکرد سرمایه داری سوسیالیستی 
گوی سبقت را از دیگر رقبای خود ربوده است. شرایط به 
شکلی است که سرمایه داری سوسیالیستی چین وضعیت 
بهتری نسبت به سوسیال دموکراسی که در کشورهای 
اسکاندیناوی وجود داشت پیدا کرده است. در شرایط 
کنونی جهان در مسیر جدیدی قرار گرفته و همه کشورهای 
جهان در یک فرایند جدید حرکت می کنند. این فرایند 
تنها مختص به یک منطقه یا کشور از جهان نیز نمی شود، 
بلکه درباره همه مناطق جهان صادق است. مرکز ثقل 
غرب در زمینه آزادی خواهی، دموکراسی خواهی و فضای 
روشنفکری کشور فرانسه است. این در حالی است که در 
شرایط کنونی کشور فرانسه دچار بحران داخلی شده است. 
در نتیجه آنچه که اتفاق افتاده یک فرایند است نه برایند. 
البته از این نکته نیز نباید غافل شویم که آرمان سرمایه داری 
سوسیالیستی چین نیز ممکن است مانند نظریه پایان تاریخ 

فوکویاما ساده گرایانه و تقلیل گرایانه باشد. 

   چرا آرمان گرایی آمریکایی فوکویاما به سمت 
آرمان گرایی سوسیالیستی چینی حرکت کرد؟چه 

اتفاقی رخ داد که این معادله تغییر کرد؟ 
در سال های پس از نظریه فوکویاما فاصله طبقاتی در 
جامعه آمریکا به اوج خود رسید و شرایط به شکلی جلو 
رفت که در حدود۵۰ میلیون انسان در آمریکا زیر خط فقر 
زندگی می کردند. این جمعیت در حدود یک ششم جمعیت 
کل آمریکا را در برمی گرفت. از سوی دیگر امید به زندگی 
و آینده در آمریکا کاهش پیدا کرده است. این سرنوشت 
کشوری است که بقیه کشورهای جهان به صورت عاشقانه 
به آن نگاه می کردند و آن را آرمان شهر خود می دانستند. 
حتی کشورهای کمونیستی نیز نگاه مثبتی به پیشرفت های 
تکنولوژیک آمریکا داشتند و تنها با رویکرد سرمایه داری 
آمریکا مقابله می کردند. امروز دیگر برای کشورهای جهان 
آمریکا محور خوشبختی و امید به زندگی تلقی نمی شود. 
نسلی که در آمریکا به نسل عشق معروف شده بود از بین 
رفته و دیگر آمریکا آرمان شهر خوشبختی به شمار نمی رود. 
در گذشته علم تجربی با رویکرد سکولاریستی برای همه 

زندگی بشر برنامه داشت. 
اینکه فرد از ابتدای تولد تا پایان زندگی در چه مسیری 
حرکت کند تا بتواند زندگی خوشبختی داشته باشد. 
با این وجود همه این مسائل به مرور زمان از بین رفته 
است. امروزجهان با فروپاشی اخلاقی مواجه شده، 
احساس خوشبختی بین مردم جهان کاهش یافته، میزان 
خودکشی ها و استفاده از مواد مخدر افزایش پیدا کرده 
و انسان ها نسبت به هر زمان دیگری نسبت به یکدیگر 
بی عاطفه شده اند. به همین دلیل نیز مردم جهان در مسیر 

بازگشت به دین قرار گرفته اند. 

   چرا مردم جهان به سمت بازگشت به دین حرکت 
می کنند؟ این دین باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ 
مردم جهان به دنبال دینی هستند که هویت داشته 
باشد و بتواند هویت از دست رفته انسان تکنولوژی زده را 
به آنها بازگرداند. دینی که ریشه در ماورای طبیعت داشته 
باشد. متفکران سکولار و ماتریالیسم نیز در نهایت به دین 
رسیدند. به عنوان مثال فویرباخ با محوریت انسان، دینی را 
توصیه می کرد که حکمت و عدالت در آن محوریت داشت. 
اگوست کنت نیز در پایان نظریه تجربه گرایانه خود دین 

را توصیه می کرد. این وضعیت در تفکرات دورکیم نیز 
وجود داشته است. همه این متفکران به دنبال خوشبختی 
انسان و معنا دادن به زندگی انسان بوده اند. امروز بسیاری 
از اروپایی ها و آمریکایی ها از اینکه دوباره به مسیحیت 
بازگردند احساس هراس می کنند. غربی ها گمان می کنند 
اگر دین در محوریت قرار بگیرد تئوکراسی و استبداد کلیسا 
دوباره ظهور خواهد کرد. حمله جرج بوش به عراق با توجه 
به آموزه های آخرالزمانی مسیحیت و صهیونیست ها بود. با 
این وجود با به قدرت رسیدن اوباما دوباره لیبرال دموکراسی 
آمریکا و موضوع جهانی شدن مورد توجه قرار گرفت و تا 
حدودی آموزه های آخرالزمانی به حاشیه رفت. این اتفاق 
دیری نپایید و پس از اوباما فردی مانند ترامپ در آمریکا 
به قدرت رسید که از نظریه امنیتی جرج بوش پسر تبعیت 
می کرد. نکته قابل اهمیت در این زمینه این است که ترامپ 
با وضعیت جنگ بین امنیت و اقتصاد مواجه شد. ظهور 
فاشیسم حتی در ژاپن نیز مشاهده می شود و به نظر می رسد 
گروه هایی در این کشور به دنبال احیای امپراطوری ژاپنی 
قبل از جنگ جهانی دوم هستند. به نظر می رسد نوعی 
مکتب الحادی عدالت طلب تلاش می کند خود را به عنوان 

پاردایم غالب در بسیاری از کشورهای جهان نشان بدهد. 

   این مکتب الحادی عدالت طلب تنها در غرب 
وجود دارد یا اینکه کشورهای مشرق زمین را نیز 

درگیر کرده است؟ 
این مکتب اتفاقا از شرق به غرب منتقل شده است. نیچه 
در یکی از کتاب های خود عنوان می کند مسیحیت وجه 
آسیایی غرب است و یهودیت وجه غربی غرب است. اتفاقی 
که امروز در تحولات جهانی رخ داده این است که در مقابل 
افول تمدن غربی تمدن مشرق زمین در حال بیدار شدن 
است. مک لوهان در کتاب »رسانه پیام است« در دهه شصت 
عنوان می کند: »امروز شرق خواب است. ما با رسانه های 
خود شرق متمدن به خواب رفته را بیدار می کنیم. پس 
از اینکه شرق از خواب بیدار شود شب طولانی غرب آغاز 
خواهد شد.« در نتیجه رویکرد جابه جایی تمدن ها آغاز 
شده است. این در حالی است که غرب هنوز هم می تواند 
لیبرال باشد اما شرق به دلیل عرفانی بودن نمی تواند چنین 

شرایطی داشته باشد. 

   تحولات معرفتی تنها به شرق آسیا و کشورهایی 
مانند چین و ژاپن خلاصه می شود یا اینکه کشورهای 
خاورمیانه که به تمدن اسلامی موسوم هستند نیز در 

حال تغییر و تحول هستند؟ 
این مسأله بسیار مهمی است. تمدن غربی در دهه های 

اخیر به دنبال این بوده که تمدن شرق بازتولید تمدن غربی 
باشد. یکی از نشانه های این رویکرد نیز احیای بودائیسم 
است. این در حالی است که در شرایط کنونی دالایی لاما 
در هند و تبت با چالش های جدی در زمینه اقناع پیروان 
خود مواجه شده است. کشور مهم دیگری که در این جابه 
جایی نقش مهمی ایفا می کند اندونزی است که با قرائتی 
که از اسلام ارائه می کند موفق شده جایگاه خوبی برای 
خود به دست بیاورد. این در حالی است که بوداییسم به 
ابزاری برای غرب و در مقابل نوعی ترمز برای شرق تبدیل 
شده است. در منطقه خاورمیانه نیز ایران نقش متمایزی 
نسبت به دیگر کشورهای منطقه دارد. قرائتی که ایران 
از اسلام ارائه می کند مانند وهابی گری خشک و خشن 
نیست. ایران به دنبال اسلامی است که حضرت محمد)ص( 
و حضرت علی)ع( در آن نقش محوری دارند. هانتیگتون 
در نظریه برخورد تمدن ها روی این موضوع تأکید دارد و 
معتقد است تمدن اسلامی در آینده داعیه ای فراتر از آنچه 
تاکنون داشته در عرصه جهانی خواهد داشت و به همین 
دلیل مهم ترین چالش تمدن مسیحیت و یهودیت در آینده 
تمدن اسلامی خواهد بود. البته نظریات هانیتگتون بعدها 
روی جریان اصلاحات در ایران نیز تأثیر گذاشت و برخی 
از تئوریسین های اصلاحات از نظریات وی استفاده کردند. 
این مسأله در حمله آمریکا به افغانستان و طرح هارتلند 
اسلامی نیز وجود داشت. متفکران غربی معتقد بودند اگر 
افغانستان از دست آمریکا خارج شود کشورهایی مانند 
ایران، چین هند و روسیه به هم نزدیک تر خواهند شد که 
این یک تهدید بزرگ برای کشورهای غربی و به خصوص 
آمریکا خواهد بود. اتفاقی که در نهایت رخ داد. در نتیجه 
برای آمریکا و متحدانش کشور افغانستان به منزله هارتلند 
اسلامی شناخته می شود. تغییر و تحولات کنونی جهان 
همگی دارای پیچیدگی های زیادی است و مانند یک بازی 
شطرنج است که هر حرکتی می تواند با واکنش های مختلفی 
از سوی دیگران مواجه شود. با این وجود آنچه در این زمینه 
حایز اهمیت است این است که دیگر جنگی بین کشورها 

رخ نخواهد داد. 

   چرا جنگ نخواهد شد؟ 
به دلیل وجود شبکه های اجتماعی و دوسویه بودن 
آنها امر سیاسی به امر اجتماعی تبدیل شده است. دیگر 
فردی مانند هیتلر نمی تواند به صورت مونولوگ با مردم 
جهان سخن بگوید و بلکه تحولات جهانی به سمتی در 
حال حرکت است که هر کنشی توسط شبکه های اجتماعی 
با واکنش مناسب مواجه خواهد شد. شبکه های اجتماعی 
با گردش آزاد اطلاعاتی که در بین افکار عمومی جهان 
به وجود آورده اند امر سیاسی را به امر اجتماعی تبدیل 
کرده اند که اتفاق مهمی در عصر جدید به شمار می رود. 
هنگامی که امر سیاسی به امر اجتماعی تبدیل شده یعنی 
فضا برای گفت وگو و مفاهمه مهیاتر شده است. در نتیجه 
در چنین شرایطی لزومی به جنگ بین کشورها نیست. در 
چنین شرایطی مردم نسبت به کشورها و رهبرانی که به 
دنبال جنگ هستند واکنش نشان می دهند. بدون شک این 
مهم ترین دستاورد دهه های اخیر جهان بوده که شبکه های 
اجتماعی خطر جنگ را تا حدود زیاد کاهش داده اند. هرچه 
درگیری ها بیشتر در فضای اجتماعی جریان داشته باشد به 
همان میزان نرم تر و ملایم تر خواهد بود و هرچه درگیری ها 
در فضای سیاسی و نظامی دنبال شود خطر جنگ افزایش 
پیدا می کند. این در حالی است که شبکه های اجتماعی با از 
بین بردن خطر جنگ برای انسان قرن بیست و یک خدمت 

بزرگ به مردم جهان کرده اند. 

   در تحولات جدید جهانی ایران چه جایگاهی 
دارد؟ 

متفکران غربی در معادلات خود در این زمینه حساب 
ویژه ای روی ایران باز کرده اند. یکی از متفکران غربی به 
من می گفت: شما مانند چین کمونیست و یا ژاپن پرکار 
نیستید و بلکه در چهار یا پنج دوره امپراطوری داشتید 
که این امپراطوری ها نیز جهانی بوده است. آنها معتقد 
هستند ایرانیان همواره دارای تفکر جهانی بوده اند و تمدنی 
متحرک و خلاق داشته اند. این برخلاف برخی تمدن ها 
است که حالت ایستا و راکد دارند. به همین دلیل نیز ایران 
در موضوع جهانی شدن به دلیل ماهیت تمدن جهانی که 
دارد با آمریکا که به دنبال جهانی سازی است رقابت خواهد 

داشت. 

تغییرات معادلات 
و جابه جایی هژمونی ها 

کوتاه
سفر رئیس مجلس ویتنام به ایران   

رئیس مجلس ویتنام عازم ایران شد. علی اکبر نظری، 
سفیر ایران در ویتنام در شبکه های اجتماعی نوشت: رئیس 
مجلس ویتنام که عازم اندونزی و ایران می باشد را بدرقه 
نمودم. سفر رئیس مجلس پس از ۲۴ سال در پاسخ به 
سفر همتا در سال ۲۰۱۸ و در پنجاهمین سالگرد روابط 
دیپلماتیک صورت می گیرد. نقطه عطفی در روابط بوده، 
حتما موجب گسترش روابط دوجانبه به ویژه پارلمانی 

خواهد بود.

متفکران غربی در معادلات خود حساب 
ویژه ای روی ایران باز کرده اند. یکی از 
متفکران غربی به من می گفت: شما مانند 
چین کمونیست و یا ژاپن پرکار نیستید 
و بلکه در چهار یا پنج دوره امپراتوری 
داشتید که این امپراتوری ها نیز جهانی 
بوده است. آنها معتقد هستند ایرانیان 
همواره دارای تفکــر جهانی بوده اند و 
تمدنی متحرک و خلاق داشته اند. این 
برخلاف برخی تمدن هاست که حالت 
ایستا و راکد دارند. به همین دلیل نیز 
ایران در موضوع جهانی شدن به دلیل 
ماهیت تمدن جهانی که دارد با آمریکا 
که به دنبال جهانی سازی است رقابت 

خواهد داشت

تمدن ایران در عرصه 
جهانی متحرک و خلاق 

است 

هژمونی نظامی به هژمونی 
 اقتصادی تبدیل

 شده است 

آرمان ملی- احسان انصاری: هژمونی نظامی قدرت های جهانی در قرن بیستم جای خود را به هژمونی اقتصادی در قرن بیست و  یکم داده است. 
امروز دیگر هیچ قدرت بزرگی برای رسیدن به اهداف خود حمله نظامی را اولویت نخست خود نمی داند و در مقابل به راه هایی به جز تقابل نظامی 
فکر می کنند. تحول مهم دیگر در عرصه جهانی تبدیل شدن امر سیاسی به امر اجتماعی توسط شبکه های اجتماعی است. تحولی که مونولوگ را 
به دیالوگ تبدیل کرده و خطر جنگ را به گفت وگو و دیپلماسی تغییر وضعیت داده است. نکته مهم این است که ایران در تحولات جدید جهانی که 
بیشتر جنبه معرفتی و فکری دارد با توجه به چالش های داخلی و بین المللی دارای چه جایگاهی است؟ آیا ایران که دارای تمدنی جهانشمول است 
از این ظرفیت برخوردار است که بتواند در تحولات جدید جهانی نقش قابل توجهی داشته باشد یا بحران های کنونی چنین اجازه ای نخواهد داد؟ 
برای تحلیل و بررسی این موضوعات »آرمان ملی« با دکتر ابراهیم فیاض، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل 

این گفت وگو را می خوانید. 


